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از خط مقدم تا پیچ‌های مدیریتی

کتـــاب »راه رفتـــه: زندگـــی و رنج‌های پس 
از جنـــگ«؛ روایت خاطرات دکتر حســـین 
علایی اســـت؛ فرمانـــده‌ای کـــه در دوران 
دفاع مقـــدس، مســـئولیت‌های خطیری 
بـــر عهده داشـــته و اینـــک با نگاهـــی ژرف 
و دغدغه‌منـــد نســـبت بـــه امنیـــت ملی و 
امانتداری تاریخی، به بازخوانی تجربه‌های 
خـــود نشســـته اســـت. در این اثـــر، دقت 
و وســـواس او در ثبـــت رویدادهـــا، بـــر 
چالش‌هـــای حافظـــه و گـــذر زمـــان غلبه 
کـــرده و روایتی مســـتند و منســـجم پدید 

آورده اســـت.
دو سال پس از انتشـــار جلد اول خاطرات 
حســـین علایـــی بـــا عنوان »پســـر آشـــیخ 
محمود«، به تازگی جلـــد دوم آن با نام »راه 
رفتـــه: زندگـــی و رنج‌های پـــس از جنگ«، 
توسط انتشارات ایران منتشر شده است. 
ایـــن اثر محصـــول تصمیمی آگاهانـــه برای 
بازنویسی کامل خاطرات اوست؛ تصمیمی 
که نویســـنده را بـــه اتکا بر یادداشـــت‌های 
روزانه‌اش واداشـــت تا روایتی منســـجم‌تر 
و دقیق‌تـــر ارائه دهد و از تحریف ناشـــی از 
فاصله زمانی طولانی با رخدادها جلوگیری 
کنـــد. علایـــی کـــه افـــزون بـــر فرماندهی 
نظامی و استادی دانشـــگاه، در عرصه‌های 
مدیریتـــی گوناگـــون نیز مســـئولیت‌های 
متعـــددی بـــر عهـــده داشـــته، هم‌اکنون 
نیز تدریـــس در دانشـــگاه تهـــران و برخی 
دانشـــگاه‌های دیگر را عهده‌دار اســـت، در 
ایـــن کتـــاب کوشـــیده عصـــاره تجربه‌های 
خـــود را بـــه ســـرمایه‌ای مانـــدگار بـــرای 
نســـل‌های آینده تبدیل ســـازد؛ سرمایه‌ای 
کـــه می‌توانـــد بخشـــی از تاریـــخ معاصـــر 
ایـــران در حوزه‌هـــای مختلـــف مدیریتی و 

راهبردی باشـــد.
دو سال پس از انتشـــار جلد اول خاطرات 
حســـین علایـــی بـــا عنوان »پســـر آشـــیخ 
محمود«، به تازگی جلـــد دوم آن با نام »راه 
رفتـــه: زندگـــی و رنج‌های پـــس از جنگ«، 
توسط انتشارات ایران منتشر شده است. 
تمرکـــز جلـــد دوم خاطرات علایـــی نه بر 
صحنه‌هـــای نبرد، بلکه بـــر پیچیدگی‌های 
اداره کشـــور در دوران پـــس از آتش‌بـــس 
اســـت؛ از کاســـتی‌های دیپلماســـی گرفته 
تا دشـــواری‌های اقتصـــادی و چالش‌های 
ســـاختاری. حســـین علایـــی در گفت‌وگو 
با ایـــران از روند شـــکل‌گیری ایـــن کتاب، 
دشـــواری‌های نگارش خاطرات شـــخصی 
و نـــگاه خـــود بـــه اداره کشـــور در دوران 
پـــس از جنگ می‌گویـــد؛ دورانی کـــه آن را 
حســـاس‌تر و پیچیده‌تر از ســـال‌های نبرد 
می‌داند و معتقد اســـت ثبـــت تجربه‌های 
ایـــن مقطع، بخشـــی از حافظـــه مدیریتی 

ایـــران را شـــکل می‌دهد.
 

در رونمایی جلد اول خاطرات‌تان با 
عنوان »پسر آشیخ محمود« عنوان 
کردید ابتدا قرار بوده این خاطرات 

به سبک تاریخ شفاهی از سوی 
مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر 

شود، اما از میانه راه تصمیم به تغییر 
مسیر گرفته‌اید و خودتان شروع به 
نوشتن خاطرات‌تان کردید. چرا به 

این تصمیم رسیدید و بر چه اساسی 
خاطرات‌تان را در قالب دو جلد و به 

فاصله دو سه سال منتشر کردید؟
پـــس از مطالعـــه و بررســـی آنچه توســـط 
مرکـــز ضبـــط و پیاده‌ســـازی شـــده بـــود، 
متوجه شـــدم متـــن آن نیازمنـــد تکمیل و 

ارائـــه توضیحات بیشـــتر اســـت. از طرفی 
دیگر، تبدیل عبارات گفتاری به نوشـــتاری 
مســـتلزم بازنویســـی مجـــدد متـــن بـــود. 
در حیـــن انجـــام ایـــن کار بـــه ایـــن نتیجه 
رســـیدم که آغـــاز مجـــدد نـــگارش متن و 
اینکه اگر شـــروع کنم آن را از اول بنویســـم 
خیلـــی بهتـــر خواهد شـــد. زیرا هـــم برای 
خواننـــده مفهوم‌تـــر خواهـــد بـــود و هـــم 
فرآیند نگارش دوباره آن، باعث می‌شـــود تا 
بســـیاری از مطالب فراموش شده مجدداً 
در ذهـــن متبـــادر شـــود. عـــاوه بـــر این، 
بـــه دفترچه‌های یادداشـــتی کـــه از قدیم 
برخـــی مطالب را در آنها ثبـــت کرده بودم، 
مراجعه می‌کـــردم. بر این اســـاس، به این 
جمع‌بندی رســـیدم که بهتر است نگارش 
این اثـــر را به صورت کتابی مســـتقل، از نو 

آغـــاز کنم.
ایـــن کار را انجام دادم و بـــا توجه به حجم 
بالای مطالب، قرار شـــد این کتـــاب به دو 
بخش تقســـیم شـــود: بخـــش اول از تولد 
تا پایـــان دوره جنگ صدام علیـــه ایران، و 
بخش دوم از پایان جنگ تحمیلی تا زمان 
حال. بر این اســـاس، کتـــاب اول با عنوان 
»پســـر آشـــیخ محمود« که تـــا پایان جنگ 
را پوشـــش می‌داد، تکمیل و به انتشـــارات 
روزنامه ایران ســـپرده شـــد و این انتشارات 
خوشـــبختانه جلـــد اول کتـــاب را با همت 
آقایان حســـن روزی‌طلب و مرتضی میردار 
به چـــاپ رســـانید. برای چاپ جلـــد دوم، 
لازم بود تا مطالب پیشـــین کـــه به صورت 
یک‌پارچه نگاشـــته شـــده بود، مجـــدداً در 
قالب یـــک کتاب مســـتقل تدوین شـــود؛ 
لذا ایـــن کار انجـــام پذیرفـــت و این کتاب 
نیـــز تقدیم انتشـــارات روزنامه ایران شـــد. 
هرچند، به دلیل طی شـــدن مراحل اداری 
اخذ مجـــوز و همچنین اعمـــال اصلاحاتی 
که ملاحظاتی بـــرای صدور مجـــوز ایجاب 
می‌کـــرد، ایـــن اقدامـــات مقـــداری زمـــان 
برد ولـــی به لطـــف خداونـــد، ایـــن کتاب 
بـــا مقـــداری فاصلـــه زمانـــی از جلـــد اول 

. شد منتشر 

خاطرات‌تان را از چه زمانی 
می‌نوشتید و آیا در دوران جنگ هم 

وقایع را یادداشت می‌کردید؟
از دوران دبیرســـتان همـــواره دفتری برای 
یادداشـــت نـــکات و وقایع خاص داشـــتم 
و تقریبـــاً همه روزهای مهم را می‌نوشـــتم. 
باید اذعان کنم جلدهای منتشـــر شـــده، 
در واقـــع خلاصه‌ای از مطالـــب و خاطرات 
روزانه‌ نگاشته شـــده‌ام هستند، زیرا حجم 
خاطـــرات و یادداشـــت‌های مکتـــوب من 
بســـیار مفصل‌تـــر از حجـــم ایـــن دو کتاب‌ 

. ست ا

در نوشتن خاطرات‌تان در بین 
کتاب‌های خاطرات و روزنوشت‌های 

داخلی و خارجی بیشتر تحت‌تأثیر 
خاطره‌نویسی چه اشخاصی یا قالب و 

فرم روایی چه کتاب‌هایی بودید؟
تقریباً می‌تـــوان گفت خیلـــی تحت‌تأثیر 
مســـتقیم آثـــار دیگـــران قـــرار نگرفته‌ام، 
اما کتاب‌هـــای خاطرات بســـیاری، بویژه 
آنهایی که در دوره معاصر منتشر شده‌اند 
را مطالعه کـــرده‌ام، به‌عنوان مثال، یکی از 
کتاب‌هایـــی که به طـــور کامـــل از ابتدا تا 
انتها خواندم، »یادداشـــت‌های اســـدالله 
علـــم« بـــوده اســـت کـــه برخی حـــوادث 
مهـــم دوره محمدرضا پهلـــوی را به صورت 
کامـــل، بـــه مثابه یک شـــاهد عینـــی و در 
قالـــب یادداشـــت‌های روزانه، بـــه تصویر 
کشـــیده اســـت. کتـــاب دیگـــر، خاطرات 
آقـــای هاشـــمی رفســـنجانی اســـت کـــه 
ایشـــان در دوران معاصر، تقریباً به شکل 
روزنوشـــت، مطالب مهـــم و عملکرد خود 
را ثبـــت کرده‌انـــد که بســـیار ارزشـــمند و 

خواندنی اســـت.
بـــا وجود ایـــن، من این کتـــاب را به صورت 
روزنوشـــت ننوشـــتم، بلکه آن را به صورت 
خاطرات و بـــر اســـاس موضوع‌بندی‌های 
رخدادهایی کـــه در آنها نقش داشـــته و یا 
شـــاهد آنها بـــوده‌ام، ســـامان دادم. یعنی 
نـــگارش را بـــا تمرکز بر هـــر موضـــوع آغاز 
کردم و ســـپس در هر بخش، به خاطرات 
روزانه و یادداشـــت‌های قدیمی خودم نیز 
مراجعه کـــردم تا دقت مطالب ذکر شـــده 

یابد. افزایش 
ی  ر و ضـــر کـــه  بخش‌هـــا  خـــی  بر ر  د
تشـــخیص دادم، عین عبـــارات موجود در 
دفترچه‌هـــای یادداشـــت را نقـــل کـــردم، 
بویـــژه آنجا کـــه از افراد نقل قـــول کرده‌ام. 
بـــرای نمونـــه، در جلســـاتی کـــه پیرامون 
جنگ حضور داشـــتیم و فرماندهان اصلی 
یـــا آقـــای هاشـــمی رفســـنجانی به‌عنـــوان 
فرمانده جنـــگ نکاتی را بیـــان می‌کردند، 
بنـــده همان زمـــان آنها را یادداشـــت کرده 
بـــودم. یـــا در آن دوره کـــه مقـــام معظـــم 
رهبری، ریاســـت جمهـــوری آن زمـــان را بر 
عهده داشتند، در برخی جلسات مطالبی 
را بیـــان کرده‌اند که من تـــاش کردم عین 
مطالب ثبت شـــده در یادداشـــت‌های آن 
زمـــان را بیـــاورم تا عیـــن عبـــارات منتقل 
شـــده و از تحریف آنها جلوگیری شـــود. در 
حقیقـــت تلاش کـــردم مطالب بـــا نگاه به 
وضعیت امروزی بازنویســـی نشـــوند، بلکه 
بـــا توجه به شـــرایط همـــان زمـــان و آنچه 
واقعـــاً اتفـــاق افتـــاده یـــا بیان شـــده بود، 

ثبـــت گردند.

 علاوه بر این دو جلد آیا خاطرات‌تان 
در قالب مجموعه‌های دیگر هم 

منتشر شده یا در آینده منتشر 
خواهد شد. اساساً به نظرتان انتشار 
خاطرات تحت عنوان تاریخ شفاهی 
با خاطره‌نویسی خود فرد چه تفاوتی 

دارد و هر کدام از این روش‌ها 
در بیان خاطرات چه محاسن و 

محدودیت‌هایی دارند؟
و   » شـــفاهی یـــخ  تار « ن  میـــا تفـــاوت 
در  کـــه  اســـت  ایـــن  »خاطره‌نویســـی« 
خاطره‌نویســـی، فرد آنچه را در ذهن دارد، 
بر اساس برداشـــت‌ها و احساس ضرورت 
خود بـــه نـــگارش درمـــی‌آورد؛ امـــا »تاریخ 
شـــفاهی« معمولاً در قالب مصاحبه انجام 
می‌شـــود، بدیـــن معنـــا کـــه مصاحبه‌گری 
وجـــود دارد که پرســـش‌هایی را با توجه به 
اهـــداف و علاقه‌مندی‌هـــای خـــود مطرح 
می‌کنـــد و فـــرد مصاحبه‌شـــونده بـــه آنها 

پاســـخ می‌دهـــد.
من نیز اثری در زمینه تاریخ شـــفاهی دارم 
که جلـــد اول آن با عنوان »تاریخ شـــفاهی 
دفاع مقـــدس: روایـــت حســـین علایی؛ 
فرمانده قـــرارگاه نوح)ع(« تاکنون توســـط 
مرکـــز اســـناد و تحقیقـــات جنـــگ ســـپاه 
منتشـــر شـــده اســـت. جلـــد دوم آن نیـــز 
پیاده‌ســـازی شـــده و در اختیـــار مـــن قرار 
گرفتـــه تا پس از مطالعـــه و ویرایش نهایی 
برای چاپ آماده شـــود. بنابرایـــن، آنچه را 
که خـــودم به ‌صورت مســـتقل نوشـــته‌ام، 
شـــامل دو جلد کتاب اســـت که انتشارات 
»ایران« منتشـــر کرده اســـت؛ در حالی که 
»تاریخ شفاهی« اثری مســـتقل و در قالب 
گفت‌وگـــو دربـــاره‌ وقایـــع و زندگـــی افـــراد 
مرتبـــط بـــا آن اســـت. در نتیجـــه می‌توان 
گفـــت ایـــن دو نوع اثـــر، به نوعـــی مکمل 

یکدیگر بـــه شـــمار می‌آیند.

افراد نظامی طبیعتاً به خاطر ماهیت 
شغل‌شان در بیان خاطرات و گذشته 

خود ملزم به رعایت برخی مصالح و 
ملاحظات محرمانه و امنیتی هستند. 
شما در نوشتن و انتشار خاطرات‌تان 

چه مسائلی از این دست را رعایت 
کردید و آیا قبل از انتشار خاطرات 

خود در این زمینه هماهنگی خاصی 
انجام دادید یا نه؟

در تنظیم و نگارش این آثار، هر مســـأله‌ای 
کـــه بیـــان آن به ضـــرر امنیت ملی کشـــور 
به ‌نظر می‌رســـید و ممکن بـــود به امنیت 
ملی کشـــور لطمـــه بزنـــد، بیان نکـــردم و 
در نوشـــته‌هایم آن را مطرح نکـــردم. تنها 
خاطراتی را در کتابـــم آورده‌ام که اکنون به 
تجربه‌ای تاریخی و مفید تبدیل شده و ذکر 
آن می‌توانـــد برای پژوهشـــگران و مدیران 
آینده ســـودمند باشـــد. به نظـــرم مطالعه 
این مـــوارد بـــرای اشـــخاصی کـــه از این به 
بعـــد قـــرار اســـت وارد چنیـــن حوزه‌هایی 
شـــوند ضروری اســـت. بـــاور دارم می‌توان 
مباحث این حوزه را بدون آنکه خدشـــه‌ای 
به امنیـــت کشـــور وارد شـــود، بـــه‌ صورت 
مســـتند و علمی مطرح کرد، مشـــروط بر 
آنکـــه تحریفی در واقعیت صـــورت نگیرد و 
امکان سوءاســـتفاده‌ دشمن فراهم نشود.

نکته دیگر اینکه در انتشار 
خاطرات‌تان غیر از ملاحظات امنیتی 
و محرمانگی برخی امور با چه موانع و 
مشکلاتی روبه‌رو بودید و چگونه این 

مشکلات را پشت سر گذاشتید؟
یکی از مهم‌ترین مشـــکلات خاطره‌نویسی 
آن اســـت کـــه بـــا گذشـــت زمان، انســـان 
بســـیاری از مســـائل و جزئیات را فراموش 
می‌کند یا ممکن اســـت در یادآوری و بیان 
آنها دچار اشـــتباه شود؛ برای مثال، ممکن 
اســـت نام افـــراد یا زمـــان وقـــوع رویدادها 
در ذهـــن نویســـنده مخـــدوش شـــود. از 
آنجـــا کـــه گاهـــی وقت‌هـــا یادداشـــت‌ها 
را پـــس از وقـــوع اتفاقـــات می‌نویســـیم، 
ممکن اســـت زمـــان دقیـــق یـــک رویداد 
فراموش شـــود. از همیـــن‌رو خاطراتی که 
بـــا فاصلـــه زمانی زیاد نوشـــته می‌شـــوند، 
گاه بـــا خطـــا و ابهـــام همراه‌ هســـتند. این 
مشـــکلات در خاطره‌نویســـی وجود دارند. 
ولی چون از دوران دبیرستان، وقایع مهم 
را در دفتری یادداشـــت می‌کـــردم، هنگام 
نگارش خاطراتم به آنهـــا مراجعه کرده‌ام. 
در نتیجـــه، تاریـــخ رویدادهـــا را بـــا دقـــت 
درج کـــرده‌ام و در برخـــی مـــوارد که تردید 
داشته‌ام، از دوســـتان و دیگر افرادی که در 
وقایع حضور داشـــتند پرس‌وجو کرده‌ام. 
همچنیـــن پیـــش از انتشـــار، نســـخه‌ای از 
کتاب را در اختیار اشـــخاصی که نامشـــان 
در کتـــاب خاطـــرات آمـــده و در جریـــان 
رویدادهـــا بوده‌انـــد، قرار دادم تـــا مطالعه 
کرده و نظرات خود را اعلام کنند. از این‌رو 
می‌توان گفت تمامـــی تاریخ‌ها و اطلاعات 
ذکـــر شـــده در ایـــن کتاب تـــا حـــد زیادی 
دقیق و صحیح اســـت، هرچنـــد تحلیل و 
برداشـــت افراد از یک رویداد ممکن است 
متفاوت باشـــد؛ مـــن نیز دیدگاه شـــخصی 
خـــود را نوشـــته‌ام. چرا که ممکن اســـت، 
راجـــع به یـــک موضـــوع هـــر شـــخصی با 
زبان خـــودش آن را بیان کنـــد و با ادبیاتی 

متفاوت بنویســـد.
در مجموع، بزرگ‌ترین آســـیب در نگارش 
خاطـــرات، گذشـــت زمـــان و ایام اســـت؛ 
زیـــرا هر چـــه فاصله زمانـــی از یـــک واقعه 
بیشـــتر بشـــود، وضوح آن در ذهن انسان 
کمرنگ‌تر می‌شـــود. خطر دیگر این اســـت 
که نویســـنده بـــا نگاه امـــروز بـــه تحلیل و 
بازنویســـی خاطـــرات دیـــروز بپـــردازد، در 
حالی کـــه خاطـــرات باید با همـــان نگاه و 
ذهنیت موجـــود در زمانِ وقـــوع رویدادها 
ثبـــت و ضبط شـــوند تـــا کمتریـــن میزان 

تحریـــف در آنهـــا راه یابد.

جلد دوم خاطرات شما با عنوان 
»راه رفته« از پایان جنگ تحمیلی 

عراق آغاز می‌شود و تا پایان جنگ 
دوازده‌ روزه رژیم صهیونیستی علیه 

کشورمان ادامه پیدا می‌کند. چرا این 
بازه زمانی را برای روایت جلد دوم 

خاطرات خود انتخاب کردید؟
کل این مجموعه خاطرات را من به‌ صورت 
یکپارچـــه نگاشـــتم، امـــا به دلیـــل حجم 
زیـــاد، امکان انتشـــار آن در یک جلد وجود 
نداشـــت. بنابرایـــن تصمیم گرفتیـــم آن را 
در دو جلد منتشـــر کنیم. از آنجـــا که دوره 
جنـــگ یکـــی از مقاطـــع مهـــم زندگی من 
بـــود، دوره اول کتـــاب تا پایان جنـــگ را در 
جلـــد اول و دوران پـــس از جنـــگ تا زمان 

حـــال را در جلـــد دوم گنجاندم.
البتـــه جلـــد دوم را نســـبت به جلـــد اول 
کوتاه‌تـــر و خلاصه‌تـــر نوشـــته‌ام، زیـــرا 
احســـاس کردم ذکـــر همه اتفاقـــات لازم 
نیســـت و مســـائلی بایـــد بیان شـــوند که 
بـــرای خواننـــده جـــذاب باشـــد. مطرح 
کـــردن همه جزئیـــات زندگی شـــخصی یا 
فعالیت‌های روزمره و مســـائل بی‌اهمیت 
شـــاید بـــرای مخاطبان اهمیتی نداشـــته 
باشـــد، بنابرایـــن تنهـــا نـــکات مهم‌تـــر و 
اساســـی‌تر را آورده‌ام. بـــه همیـــن دلیل، 
جلـــد دوم بـــا وجـــود آنکـــه دوره زمانـــی 
را  بیشـــتری  ســـال‌های  و  طولانی‌تـــر 
دربرمی‌گیـــرد، ولـــی کم‌حجم‌تـــر اســـت.

در مقدمه جلد دوم نوشته‌اید »راه 
رفته« روایت زندگی و رنج‌های پس 
از جنگ است، نه خود جنگ. درک 

دوران پس از جنگ برای فهم تاریخ 
معاصر ایران چه ضرورتی دارد؟

جنگ، رویدادی بود که هشـــت سال ملت 
ایران را درگیر کـــرد و آثار عمیق و ماندگاری 
در عرصه‌های مختلف و برای آینده کشـــور 
به‌جا گذاشـــت. مســـأله مهم بـــرای دوران 
پـــس از جنـــگ ایـــن بود کـــه مســـئولان و 
مدیرانی کـــه در مصدر امور قـــرار گرفتند، 
کشـــور را با توجه به شـــرایط جدید چگونه 
اداره کردند و چگونه کوشـــیدند تا از فضای 
ملتهب ناشـــی از جنگ، خارج شـــوند و به 
ســـمت مرحله‌ای تازه، یعنی توسعه کشور، 

کنند. حرکت 
به همین دلیل احســـاس کردم پرداختن 
به مســـائل پس از جنگ اهمیت فراوانی 
دارد. بویـــژه بـــاور دارم افرادی کـــه در آن 
دوران تجربه‌هایـــی دارنـــد، بایـــد آنهـــا را 
بنویســـند و یـــادآور شـــوند تا نســـل‌های 
بعـــدی کـــه مســـئولیت اداره کشـــور را بر 
عهده می‌گیرنـــد، از آنها بهره‌مند شـــوند 
و به این مســـائل مهم توجـــه کنند. برای 
نمونـــه، در دوران جنـــگ هنـــگام نگارش 
خاطـــرات به نکتـــه‌ای توجه کـــردم: ما در 
حوزه جنگ بـــرای دفاع نظامی از کشـــور 
تلاش فراوانـــی می‌کردیم، امـــا در عرصه 
دیپلماســـی چندان فعال نبودیم و خیلی 
اقدام جـــدی‌ای نکردیم. به بیـــان دیگر، 
از دیپلماســـی به‌عنوان یک ابـــزار قدرت 
بـــرای پیروزی در جنگ بـــه اندازه ظرفیت 
موجـــود در جهـــان بهـــره نگرفتیـــم. به 
همیـــن دلیـــل احســـاس می‌کنـــم ایـــن 
کاســـتی در دوران پـــس از جنـــگ نیـــز تا 
حدی در اداره کشـــور ادامه یافته اســـت.
مهـــم،  مشـــکلات  و  مســـائل  دیگـــر  از 
موضوع اقتصاد کشـــور بـــود. گرچه پس 
از جنـــگ توجـــه زیـــادی به ایـــن موضوع 
شـــده اســـت، اما در نهایت، اقتصاد ایران 

بـــه مرحله‌ای نرســـیده کـــه بتوانـــد بنیه 
کشـــور را چنان تقویت کند ‌کـــه اداره امور 
کشـــور بـــا ســـهولت و قـــدرت اقتصادی 
بیشـــتری انجام بپذیرد. تمـــام این موارد 
از جمله موضوعاتی هســـتند که در قالب 
خاطـــرات به آنهـــا پرداختـــه‌ام و خواننده 
می‌توانـــد بـــه عمـــق ایـــن مســـائل توجه 
داشـــته باشـــد. یکی از مســـائل اساســـی 
دیگر نـــوع دیدگاه‌های مســـئولان کشـــور 
اســـت؛ اینکه مـــا در حوزه‌هـــای مختلف 
چه نـــوع نگرشـــی داریـــم. بـــرای مثال، 
دیـــدگاه مـــا در زمینـــه سیاســـت خارجی 
چیســـت؟ سیاســـت اقتصادی مـــا بر چه 
مبنایـــی اســـتوار اســـت؟ در عرصه‌هـــای 
سیاســـت داخلی، فرهنگـــی و اجتماعی 
چه طـــرز فکری بر کشـــور حاکم اســـت؟ 
تمام این نگرش‌ها نقشـــی تعیین‌کننده 
در اداره درســـت و منطقی کشور و زندگی 

مـــردم دارند.

جلد دوم خاطرات‌تان از جبهه 
جنگ آغاز می‌شود و تا رسیدن شما 

به مسئولیت‌های عالی مختلف 
ادامه دارد. این تنوع فضا و نقش‌ها 

چه تأثیری در نوع روایت و سبک 
خاطرات‌تان داشته. آیا همه 

خاطرات‌تان را از مقاطع مختلف با 
یک معیار مشخص و یکسان بیان 

کردید یا برحسب مقاطع و نقش‌های 
مختلف، نقل خاطرات هر دوره 

تفاوت می‌کند؟
انســـان وقتـــی در  طبیعـــی اســـت کـــه 
عرصه‌هـــای گوناگـــون مســـئولیت‌هایی 
را بـــر عهـــده می‌گیرد، هـــر یـــک از آنها با 
دیگـــری تفـــاوت دارد. مـــن نیز بـــه دلایل 
مختلـــف در حوزه‌های متنوعـــی فعالیت 
داشـــته‌ام. بـــرای نمونـــه، در زمینه علمی 
بـــه تدریـــس پرداختـــم و به مرتبه اســـتاد 
تمـــام دانشـــگاه نائـــل شـــدم. افـــزون بر 
تدریس در دانشـــگاه‌های تخصصی مانند 
دانشـــگاه دفاع ملی یا دوره‌های آموزشـــی 
جنگ، بیش از ۲۰ سال در دانشگاه تهران 

تدریس کـــرده‌ام.
در کنـــار ایـــن فعالیت‌هـــا، در اداره صنایع 
مختلـــف کشـــور فعالیـــت داشـــته‌ام؛ از 
جملـــه در صنعـــت هوایی، هـــم در بخش 
صنعتی و هـــم در حوزه هواپیمایـــی و اداره 

شـــرکت‌های هوایـــی. همچنیـــن در حوزه 
حمل‌ونقل دریایی نیـــز تجربه اندوخته‌ام. 
هرچنـــد فرمانـــده نیـــروی دریایـــی بودم، 
امـــا در زمینـــه حمل‌ونقـــل کشـــتی‌های 
بـــزرگ، ماننـــد نفتکش‌هـــا، کار کـــرده‌ام. 
هر یـــک از ایـــن حوزه‌های متنـــوع، دنیای 
متفـــاوت و چالش‌های خاص خودشـــان 
را داشـــته‌اند و بـــرای مـــن تجربه‌هـــای بـــا 
ارزشـــی به ارمغان آورده‌اند. بدیهی اســـت 
کـــه مدیـــران از تجربه‌هـــای پیشـــین خود 
بـــرای موفقیـــت در حوزه‌هـــای جدید بهره 
می‌گیرنـــد. بـــا این حـــال، هر حـــوزه کاری 
تـــازه، ماهیتـــی مســـتقل دارد و تجربه‌های 
جدیـــدی به همراه می‌آورد. از این‌رو شـــاید 
بـــرای خواننـــده هم جالـــب باشـــد بداند 
یک فـــرد در موقعیت‌های مختلف چگونه 
عمل کرده، چگونه به مســـائل نگریسته و 
چـــه رویکردی در مدیریت داشـــته اســـت.

 
شما در قالب خاطره‌گویی، تحلیلی از 
سیاست‌های کلان نظام را در پیوند با 
اقتصاد، تاریخ و حتی ژئوپلتیک ارائه 

می‌کنید. آیا نگران نبودید که این 
چندلایگی، خواننده غیرمتخصص را 

خسته یا سردرگم کند؟
خواننـــدگان این‌ گونه کتاب‌هـــا را می‌توان 
بـــه چند گروه تقســـیم کـــرد. دســـته اول، 
خواننـــدگان عـــام هســـتند؛ کســـانی کـــه 
علاقه‌مند به مطالعه زندگینامه‌ها هستند 
و دوســـت دارنـــد بداننـــد دیگـــران چگونه 
زندگی کـــرده و چـــه مســـیری را در زندگی 
طـــی کرده‌انـــد. دســـته دوم، علاقه‌مندان 
به تاریخ‌ هســـتند؛ کســـانی که می‌خواهند 
تاریخ یـــک دوره را بررســـی و تحلیل کنند 
و بـــه تجزیـــه دقیـــق وقایـــع و تجربه‌هـــای 
تاریخی بپردازنـــد. برای این گـــروه، چنین 
کتابی می‌تواند یک تجربه عینی و مســـتند 
باشـــد. دسته ســـوم، مدیران در حوزه‌های 
گوناگون هســـتند؛ زیـــرا آنان نیـــاز دارند با 
چالش‌هایـــی کـــه یـــک مدیـــر در برهه‌ای 
خاص بـــا آنها روبه‌رو بوده، آشـــنا شـــوند و 
بدانند چگونه او از پس مشـــکلات سازمان 
خود برآمده، یـــا در چه مواردی نتوانســـته 
مشـــکلات را حـــل کند. یـــا این مدیـــر چرا 
با شکســـت مواجه شـــده و با چـــه موانعی 
بـــر ســـر راه موفقیت روبـــه‌رو بوده اســـت. 
چنیـــن تجربه‌هایـــی، چـــه موفقیت‌آمیز و 
چه نـــاکام، برای مدیـــران آینـــده می‌تواند 

آموزنـــده و الهام‌بخش باشـــد.

در نقل برخی وقایع، رویکردی 
صریح و بی‌پرده دارید؛ از ماجرای 

سفر به پاکستان تا گفت‌وگوی شما 
با خانم بی‌نظیر بوتو. این صراحت 
با چه منظور و هدفی بوده و آیا آن را 
تلاشی برای جلب اعتماد خواننده 

می‌دانید؟
مـــن رخدادهـــا و همـــان واقعیت‌هایـــی را 
نوشـــته‌ام کـــه در عمـــل رخ داده اســـت. 
هدفـــم اصلاً ایـــن نبوده که متـــن را صریح 
یـــا غیرصریح بنویســـم؛ تنها قصد داشـــتم 
خاطـــرات واقعی و تجربیاتـــم را ثبت کنم؛ 
تقریبـــاً هر آنچـــه اتفاق افتاده بـــود، همان 
را نگاشـــته‌ام. حـــالا اینکه خواننـــده از این 
مطالب چه برداشـــتی داشـــته باشد یا چه 
قضاوتی بکنـــد، برعهده اوســـت. بنابراین 
هدفـــم صرفـــاً روایـــت آن چیزی بـــوده که 

واقعاً رخ داده اســـت.

گروه کتاب
 

خاطرات

درباره کتاب »راهبردهای ایران و عراق در جنگ هشت 
ساله« بگویید؟ این اثر چه نیازی را در حوزه مطالعات 

دفاع مقدس برطرف می‌کند و چه تمایزی با آثار قبلی 
شما دارد؟

حدود ۱۵ ســـال پیش کتابی با عنـــوان »تاریخ تحلیلی جنگ 
ایـــران و عـــراق« را در دو جلد نگاشـــته‌ام. هر دو جلـــد این اثر 
حـــدود ۱۴۰۰ صفحـــه دارد و تاکنـــون پنج نوبـــت تجدید چاپ 

شده اســـت. این کتاب مورد توجه پژوهشگران، 
محققان و علاقه‌منـــدان به تاریخ دفاع مقدس 
و علاقه‌منـــدان بـــه تحقیـــق در حوزه مســـائل 
جنـــگ، بویژه جنگ عـــراق با ایران قـــرار گرفته 
اســـت. از آنجا که در دانشـــگاه‌ها درســـی تحت 
عنوان دفـــاع مقدس به‌عنوان واحـــد اختیاری 
ارائه می‌شـــود و اســـاتید صاحب‌نظـــر و برخی از 
فرماندهـــان دوره جنـــگ ایـــن درس را تدریس 
می‌کننـــد، ایـــن اثر مـــورد اســـتفاده‌ بســـیاری از 
اســـتادان و دانشـــجویان قرار گرفته است. برای 

بســـیاری از اســـاتید دیگر هـــم کلاس‌هایی برگزار شـــد و این 
کتـــاب را چندین نوبـــت تدریس کردم.

پس از انتشـــار این کتاب و در پی بازخوردهایی که از اساتید 
و پژوهشـــگران دریافت کردم، همچنین طی بحث‌هایی که 
با بســـیاری از اساتید و محققان داشتم، احساس کردم جای 
یـــک پژوهش تحلیلـــی در زمینه ســـازوکار تصمیم‌گیری‌های 
ایران و عـــراق در دوران جنگ، واقعاً خالی اســـت. از همین 
رو به بررســـی چگونگـــی فرآینـــد تصمیم‌گیری‌هـــا در هر دو 

کشـــور پرداختم؛ اینکه ایران و عـــراق در دوران 
پیـــش از جنگ، در حیـــن درگیری‌های نظامی 
و پس از آن، بر اساس چه راهبردهایی تصمیم 
می‌گرفتنـــد و هـــر یـــک در برابـــر دیگـــری چه 
اقداماتی انجام می‌دادنـــد و در حوزه جنگ هر 
کشـــور چگونه و بر چه اساســـی تصمیم‌گیری 
می‌کردند، از جمله مباحث این کتاب اســـت. 
بر مبنای همین بررســـی، کتـــاب »راهبردهای 
ایران و عراق در جنگ هشـــت‌ ساله« را تدوین 
کـــردم. ایـــن اثـــر بـــرای فرماندهـــان نظامـــی، 

سیاســـتمداران، تصمیم‌گیـــران، استراتژیســـت‌ها، اعضای 
شـــورای عالـــی امنیـــت ملـــی و شـــورای دفاع ملـــی اهمیت 
ویـــژه‌ای دارد؛ زیـــرا نشـــان می‌دهـــد در جنگ‌هـــا چـــه نوع 
مســـائلی مطرح اســـت و هر کشـــور پیش از پرداختن به هر 
موضوعی باید استراتژی درســـتی برگزیند و سپس بتواند آن 

را به‌درســـتی اجرا کند.
از آنجـــا کـــه تصمیم‌های هـــر کشـــور و مســـئولان آن مبتنی 
بر اســـتراتژی ملـــی اتخاذ می‌شـــود، بر آن شـــدم تا بررســـی 
کنـــم راهبردهایی که ایـــران و عراق از پیـــش از آغاز جنگ تا 
پایـــان آن، در مراحـــل مختلف در پیـــش گرفته‌اند چه بوده 
اســـت، هر یک در برابـــر دیگری چه اقداماتـــی انجام داده‌اند 
و چـــه سیاســـت‌ها و اســـتراتژی‌هایی را دنبـــال کرده‌اند. در 
این کتـــاب، راهبردهای ایران و عـــراق را بر پایه‌ 
روش‌های علمی اســـتخراج و تحلیل کرده‌ام و 
دلایـــل موفقیت یا ناکامی هر یـــک از آنها را مورد 
بررسی قرار داده‌ام. در پایان نیز هر دو مجموعه 
اســـتراتژی را در کنـــار هـــم قـــرار داده و تطبیق 
داده‌ام تـــا روشـــن شـــود کـــدام تصمیم‌هـــا به 
موفقیت و کدام به شکســـت انجامیده اســـت.

بـــه بـــاور مـــن، کســـانی کـــه در ســـطوح عالی 
تصمیم‌گیـــری و اســـتراتژیک کشـــور فعالیـــت 
می‌کننـــد بایـــد هم بـــا مبانـــی نظـــری و هم با 
مســـائل اساسی و به نحوی استراتژیک آشنایی داشته باشند 
و هم بدانند چگونه می‌توان اســـتراتژی مناسبی را طراحی و 
اجرا کرد و چـــه اتفاقاتی رخ می‌دهد که بداننـــد چرا برخی از 
آن‌ استراتژی‌ها شکســـت می‌خورند. به تجربه دریافته‌ام اگر 
تصمیم‌گیرندگان کشـــور، پیش از وقوع بحران‌های نظامی - 
نظیـــر جنگ ۱۲روزه‌ - به محتوای ایـــن کتاب توجه می‌کردند، 
می‌توانســـتند پیش‌بینی دقیق‌تـــری از برنامه آمریـــکا و رژیم 
اســـرائیل علیه ایـــران و تحـــولات رخ داده و حتـــی زمان آغاز 
درگیری‌ها داشـــته باشند. از طرفی هم در زمان 
وقـــوع جنگ می‌توانســـتند بهترین اســـتراتژی 
دفاعی و تهاجمی را برگزینند و به اجرا بگذارند. 
در کل ایـــن اثـــر بیـــش از آنکـــه یـــک اثـــر صرفاً 
تاریخی باشـــد، یک منبع اســـتراتژیک- تحلیلی 
اســـت. مخاطبان اصلی آن شـــامل فرماندهان 
نظامی، سیاستگذاران، اعضای شوراهای عالی 
امنیـــت ملـــی و دفاع ملـــی و استراتژیســـت‌ها 
هســـتند. ایـــن کتاب نشـــان می‌دهـــد اهمیت 
انتخاب اســـتراتژی، طراحـــی راهبـــرد و اجرای 
صحیح اســـتراتژی ملـــی بر هـــر ملاحظه دیگـــری ارجحیت 
دارد و می‌توانـــد پیش‌بینی دقیق‌تـــری از تحولات بحران‌های 
نظامـــی ارائه دهـــد. در واقع، درک ایـــن تحلیل‌های تطبیقی 
می‌توانـــد بـــرای ســـطوح عالـــی تصمیم‌گیری کشـــور جهت 

طراحی اســـتراتژی‌های آینده بســـیار روشـــنگر باشد.
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